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Conceptual metaphor is one of the most important perspectives of modern 

linguistics, which plays a special and new role in the analysis of text and 

communicative language. Death is a slippery and incomprehensible concept 

and is always understood through objective and tangible objects. In the 

theory of conceptual metaphor, which is formed based on the thinking of 

cognitive linguists, death is expressed with mappings such as "death is 

power", "death is travel", "death is human". Therefore, with the aim of 

examining the concept of death in the poetry of Ahmadreza Ahmadi, a 

contemporary poet, we first discussed the general concepts of metaphor, 

then defined and classified conceptual metaphor from the perspective of 

cognitive linguists. The current study examines the link between metaphor 

and the intellectual foundation of the poet and how Ahmadi was able to 

express his ideology and attitude about death through metaphor. The 

evidence shows that the concept of death in Ahmadi's poetry, due to the use 

of conceptual metaphor, is mixed with his pure poetic feelings and often 

exceeds conventional metaphorical concepts. Death is often considered as 

an entity or a body that accompanies the poet, and with such mappings as 

"death is a present phenomenon", "death is human" it indicates Ahmadi's 

death thinking and the frequency of the concept of death in his poetry. 

According to the history of the studied collections, the conceptual metaphor 

of death gradually becomes more prominent in the poet's thought. 
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 ای زبان و ادبیات فارسی  رشتههای میاندوفصلنامة پژوهش
 X ۲۸۲۱-۰۷۶ی:شاپا چاپ

 ۰۷۷۸-۲۸۲۱ نیکی:شاپا الکترو

   ۱4۰۲ ،بهار و تابستان،  اول ۀجديد، شمار ۀ، دورل دومسا

 شناسی شناختیدر شعر احمدرضا احمدی از دیدگاه زبان «مرگ»استعارۀ 
 1*زادهصدیقه شریف

 دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ايران.. ۱

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقالة پژوهشی
 

 دریافت:
01/05/1402 

 پذیرش:
07/12/1402 

 

شناسی نوين است که در تحلیل متن و زبان های زبانديدگاهاستعارۀ مفهومی يکی از مهمترين 

ناپذير است و همواره کند. مرگ مفهومی لغزنده و درکارتباطی، نقش ويژه و جديدی را ايفا می

. در نظريۀ استعارۀ مفهومی که بر پايۀ تفکرات شودای عینی و ملموس درک میهازطريق ابژه

مرگ »، «مرگ قدرت است» (mapping) مرگ با نگاشت شناسان شناختی شکل گرفته است،زبان

اساس، با هدف بررسی مفهوم مرگ در شعر بیان شده است. براين« مرگ انسان است»، «سفر است

احمدرضا احمدی، شاعر معاصر، ابتدا به طرح مفاهیم کلی استعاره پرداخته، سپس استعارۀ مفهومی 

پژوهش حاضر پیوندِ میان استعاره و ايم. بندی کردهبقهشناسان شناختی تعريف و طرا از ديدگاه زبان

چگونه توانسته ازطريق استعاره،  احمدی پردازد کهکند؛ و به اين میرا بررسی میبنیانِ فکری شاعر 

مفهوم مرگ در شعر احمدی دهد شواهد نشان میکند.  دربارۀ مرگ بیانخود را و نگرش ايدئولوژی 

فهومی، با احساسات ناب شاعرانۀ او درآمیخته و اغلب از مفاهیم قراردادی به کاربرد استعارۀ مباتوجه

مثابۀ موجود يا جسمی انگاشته شده که همراه شاعر است و استعاری فراتر رفته است. مرگ اغلب به

انديشی احمدی و به مرگ« مرگ انسان است»، «ای حاضر استمرگ پديده»هايی نظیر با نگاشت

  شعر او دلالت دارد.  بسامد مفهوم مرگ در

 .واره، مرگ، احمدرضا احمدی، شعراستعارۀ مفهومی، طرحکلمات کلیدی: 

، دوفصلنامۀ یشناخت یشناسزبان دگاهياز د یدر شعر احمدرضا احمد« مرگ» ۀاستعار (.۱4۰۲. )صديقه، شريف زاده استناد:

 .۲3-۱: ۱4۰۲ بهار وتابستان، دوم ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میانپژوهش
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 مقدمه 

ای برای کشف ساختار شناسی است که زبان را وسیلهای نسبتاً نو در زبانشناسی شناختی شاخهزبان

توان شناسی شناختی استعاره است که میداند. يکی از موضوعات مهم زباننظام شناختی انسان می

 آرای ارسطو پیگیری کرد.  آن را در ۀسرچشم

 ,Johnson &)ستعاره ارائه کردند، لیکاف و جانسون نخستین کسانی که تعريف جديدی از ا       

1980 Lakoff) بلکه در  ؛به زبان ادبی نیستاند که استعاره منحصر اين عقیده بودند. آن دو بر

آن را بايد در نظام مفهومی زبان بررسی کرد. لیکاف  ۀزبان روزمره هم کاربرد وسیعی دارد و ريش

ابزاری زبانی برای بیان  استعاره صرفاً»خود را بر اين نکته استوار کردند که  ۀو جانسون نظري

در سال . »(54: ۱3۸9)راسخ مهند، « ستا چیزها ۀبلکه راهی برای انديشیدن دربار ؛انديشه نیست

 کنیمها زندگی میهايی که با آناستعارهجورج لیکاف و مارک جانسون در کتاب  ۱9۸۰

(Metaphors we live by) سوی مطالعات استعاره گشودند؛ به باور آنان نظام دريچۀ جديدی به

« مفهومیِ ذهن بشر که انديشه و عمل انسان بر آن استوار است در ذات خود ماهیت استعاری دارد

 به کلام خلاقانه دانست.توان منحصر براين استعاره را نمیبنا؛ (9۱: ۱3۸۷فیاضی و ديگران،)

آمیزد و مفهومی فراتر از زبان روزمره میت شاعر درمفهومی در زبان شعر با خلاقیّ ۀاستعار      

مشاهده است. ارزيابی و ان استعاری روزمره هم در آن قابلهای زبهرچند که پايه ؛کندکسب می

؛ های استعاری در شعر احمدرضا احمدی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته استتحلیل نگاشت

پژوهش حاضر درصدد تحلیل اين  است وشعر احمدی از مفاهیم کلیدی شعر او مفهوم مرگ در 

 .مفهوم برآمده

ای مستتر است؛ از بدو تاريخ همیشه برای آدمی همچون مرگ در زيست هر موجود زنده      

رو شده. ههای خود با آن روبمعمايی لاينحل باقی مانده است و هر شخص با نگرش و ايدئولوژی

ۀ مفهومی توان با آن به تحلیل مقوله و احساس مرگ پرداخت، استعارکردهايی که میيکی از روي

شوند و از آن ها در زبان روزمره و بالاخص شعر چگونه با مرگ مواجه میکه انساناست. اين

 گويند، نقشی کلیدی در واکاوی شناخت ذهن دارد.سخن می

احمدرضا سازی مرگ را در شعر ش و مفهوممفهومی، نگر ۀحاضر در چارچوب استعار ۀمقال       

عاشقی (، ۱3۸۰) يک منظومۀ ديرياب در برف و باران يافت شدهای بر مجموعه با تکیه، احمدی

(، مجموعه ۱3۸3) عزيز من(، مجموعه شعر ۱3۸۷) بود که صبحگاه دير به مسافرخانه آمده بود
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( ۱3۸۱)کتاب منتخبات (، ۱3۷۲) بود ای از عمر بر ديوارلکه(، ۱3۸۶) شودقافیه در باد گم می

 . کندبررسی می

 لهئبیان مس. 1

 ؛اندای برای استعاره در نظر گرفتهشناسان شناختی در مطالعات خود نقش مهم و کلیدیمعنی 

توان دانند و میانديشیدن و رفتارهای زبانی می ۀها استعاره را ابزار مطلوبی برای تشخیص شیوآن

بیان کرد که میان دو ديدگاه کلاسیک و رمانتیک به استعاره، اين دسته از معناشناسان پیرو نگرش 

 اند. رمانتیک بوده و به بسط اين نگرش دست يافته

ین آن حذف شده داند که يکی از طرفارسطو مبنای استعاره را در واژه و بر اساس تشبیهی می     

ديدگاه بلاغیون سنتی  ؛کندديگر معرفی می ۀای به جای واژاست. ارسطو استعاره را جايگزينیِ واژه

حسب قیاس يا انتقال بربندی مجاز همین تعريف جلو رفته است. ارسطو در طبقه ۀتاکنون بر پاي

م با مفهوم استعاره آورد که اين مفهوتناسب را در نسبت بین پیری و عمر با غروب خورشید می

 کنندگذاری میمشابهت را استعاره نام ۀ؛ طبق تعريفی که مجاز با علاقدر کتب بلاغت مطابقت دارد

 (.9۱: ۱343)نگا. ارسطو، 

آگاه باش که استعاره »گويد: در تعريف استعاره چنین می اسرارالبلاغهعبدالقاهر جرجانی در       

ای در هنگام وضع لغت اصلی شناخته شده باشد و شواهدی دلالت الجمله اين است که واژهفی

و سپس شاعر يا غیر شاعر واژه را در غیر آن  ؛شدکند که در هنگام وضع بدان معنی اطلاق می

ه آن لفظ منتقل سازد، انتقالی که نخست لازم نبوده و کار گیرد و اين معنی را بمعنی اصلی به

ره همواره مورد استعا ۀ(. پژوهش جرجانی در زمین۱۸: ۱3۷4، )جرجانی« عاريت است ۀمنزلبه

از نظر اديبان و سخنوران کلاسیک، استعاره موضوعی بعد از او قرار گرفته است.  دانانتوجه بلاغت

است که در آن يک يا چند کلمه خارج از معنای معمول زبان  زينتی و مربوط به بخش غیرعادی

های معانی و بیان و صناعات ادبی مبحث در کتاب .رودمی کاربهخود و برای بیان معنايی مشابه 

ای که مورد نظر ارسطو مربوط به استعاره وامدار تعريف ارسطو و جرجانی است و در مفهوم اولیه

الدين همايی، سیروس شمیسا و شفیعی کدکنی نیز صرفاً جلالهم ندارند. اوت چندانی بابوده، تف

بندی های ايشان، تقسیمپردازند و در هرکدام از کتابهای متفاوت به همان تعريف پیشین میبا زبان

 و ذکر جزئیات با يکديگر متفاوت است.
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ند و کاربرد صنايع نهمیبین زبان روزمره و زبان ادبی تمايز »شناختی در مطالعات ادبی و زبان     

فرض وجود ی دو پیشدانند. در ديدگاه سنتجمله استعاره و مجاز را خاص زبان ادبی میادبی، از

که تمايزی قطعی و بان روزمره وجود دارد و ديگر ايننام زکه مفهومی مشخص بهدارد: يکی اين

های بررسی ويژگی اساس بر( Gibbs)اما گیبز  ؛مشخص بین زبان روزمره و زبان ادبی وجود دارد

های تجربی به اين نتیجه رسید که شواهد قطعی برای تمايز اين دو رويه اين دو حوزه و بررسی

های شناسی، زبان روزمره را دارای ويژگیدارد، در آثار زباناز زبان وجود ندارد. وی اظهار می

رود، کار میک و صريح بهکاربرد استعاری ندارد، ر ؛های ادبی استدانند که فاقد آرايهخاصی می

نظر او زبان بهاما  ؛توان تعیین کردراحتی در ارجاع به جان واقعیت میصدق و کذب آن را به

شود خاص متون ادبی است، هايی که تصور میروزمره چنین ماهیّتی ندارد و بسیاری از ويژگی

 ت:شود. مثال زير مؤيد اين فرض اسوفور يافت میدر زبان روزمره هم به

 احمد در فکر فرو رفت.

رفتن در فکر صحبت شده که انگار حجمی است و هر فرد ی از احمد و فرودر اين مثال طور 

در تعريف  .(5۱: ۱3۸9، )راسخ مهند« تواند به داخل آن حجم فیزيکی برود يا از آن خارج شودمی

به فرهنگ هر ملتی باتوجهت که مفاهیم مربوط به استعاره حائز اهمیت اين اس ۀمفهومی نکت رۀاستعا

 کند.گیرد و از فرهنگی به فرهنگی ديگر تغییر میشکل می

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 2

در شعر معاصر است. شعر « موج نو»احمدرضا احمدی از شاعران مطرح و از بنیانگذاران جريان  

هايی پژوهش مندان به شعر معاصر بوده است. اغلبهای مختلف مورد توجه علاقهاو از ديدگاه

که در آثار احمدی صورت گرفته در قالب سبکی، محتوايی و پرداختن به تصاوير شعری او بوده 

 است.

های استعاری زبان شعر شناسان شناختی به تحلیل جنبهبه ديدگاه زباناين پژوهش باتوجه      

هومی شاعر از های پژوهش در جايگاه راهی به شناخت ذهنی و مفپردازد و به دادهاحمدی می

 مقوله مرگ با کارکرد استعاری توجه دارد.

 پژوهش ةپیشین .3
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ترين جمله مرگ، عشق و زندگی در شعر، از مهماز تصويرپردازی در موضوعات بنیادينی

های بسیاری در اين پژوهشاز پیشها بوده است. های مورد توجه شاعران در طول قرندغدغه

ها و اما پژوهش ؛شناسان شناختی نوشته شده استبه آرای زبانتوجهباۀ متون ادبی مطالع ۀزمین

شمار شده باشد، اندک مرگ در آثار شاعران معاصر پرداخته ۀمقالاتی که در آن به بررسی استعار

انديشـی در اشـعار اخـوان ثالث، مـرگ و مرگ»( در مقالۀ ۱394پور، نبوی و حسنی ): حساماست

بررسی استعارۀ مفهومی مرگ »( در ۱39۷صادقی تحصیلی و کاظمی )، «فرخزادشـاملو و فروغ 

تحلیل مفهوم مرگ در شعر فروغ فرخزاد »در  (۱399آريان و تلخابی ) ،«اصلدر آثار مجید زمانی

مفهومی مرگ ۀ بررسی استعار»در  (۱39۱) نوروزی و رابحی ،«شناختی ۀاستعار ۀبر اساس نظري

 ۀبررسی استعار»( در ۱4۰۰)  رادساکی و موحدی و «نازک الملائکه ديوان فروغ فرخزاد ودر 

، به اين موضوع «های لیکاف و جانسونمفهومی مرگ در شعر هرمز علیپور بر اساس ديدگاه

  اند.پرداخته

عاری در ها اشاره شد، طرح ديدگاه مرگ از منظر استهايی که به آنويژگی مشترک پژوهش      

مفهومی با  ۀشناسان شناختی و استعارتاکنون پژوهشی از ديدگاه زبانی است. ادبیات معاصر فارس

 تکیه بر مفهوم مرگ در شعر احمدرضا احمدی صورت نگرفته است. 

 روش پژوهش .4

مفهومی  ۀتحلیلی بوده و هدف از انجام آن بررسی کاربرد استعار-روش اين پژوهش توصیفی 

در شعر احمدرضا احمدی است. واحد تحلیل پژوهش حاضر بندهايی از شعر احمدی است  مرگ

 .های مختلف شکل گرفته استوارهمفهومی مرگ با طرح ۀکه در آن استعار

 پژوهش هایپرسش .5

 های زير است:گويی به پرسشاين مقاله درصدد پاسخ 

خورد و شعری و نگرش شاعر گره می ۀاطفهايی با عوارهاز چه طرح ۀ مرگ با استفادهاستعار .۱

 يابد؟نمود می

 مفهومی چگونه است؟ ۀدادن به استعار. میزان نوآوری شاعر در شکل۲

 چارچوب نظری پژوهش. 6

 شناسی شناختیزبان. 6-1



 7 / 23-1ص، ۱4۰۲ تابستانو بهار، دوم ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش 

عنوان که به زبان به»شناسی است زبان ۀهای مهم در حوزشناسی شناختی يکی از نگرشزبان

اخیر در  ۀنگرد. اين رويکرد که در سه دهای برای کشف ساختار نظام شناختی انسان میوسیله

 «داندشناسی مورد توجه روزافزون قرار گرفته است، زبان را نمودی از نظام تصوری ذهن میزبان

گرا و شناسی صورتدر کنار زبان شناسی شناختیزبان .(59: ۱3۸۱راد، )گلفام و يوسفی

کدام با نگرشی آيد که هرشمار میناسی امروز بهشهای مهم در زبانگرا، از ديدگاهشناسی نقشزبان

شناسی شناختی نقش شناخت، يعنی نقش اطلاعات موجود زبان»کنند. متمايز زبان را مطالعه می

ديگر اين دانش اين نکته عبارتِکند. بهسی میهای خارجی بررسازی موقعیتدر ذهن را در مفهوم

ر خواهند موقعیتی را توصیف کنند، اطلاعات موجود دکند که وقتی کاربران زبان میرا بررسی می

نتیجه گذارد؛ درآن موقعیت تأثیر می - دهیبندی و سامانمقوله -سازی ها چگونه در مفهومذهن آن

 .(5: ۱3۸۶نیا، )قائمی« هاستبه اطلاعات و ساختار آن يافتنلیل تعابیر زبانی، راهی برای دستتح

 شناسان شناختی است.نظريات زبان ۀمفهومی زيرمجموع ۀاستعار

شناسان شناختی تأکید دارند که تفکر انتزاعی دارای بنیانی عینی است. لیکاف و جانسون معنی       

های عینی و انتزاعی، نگاشت مفهومی بین حوزه ۀ( به اين نکته اشاره دارند که در استعار۱9۸۰)

 عناصر و مجموعه يک را مفهومی ۀحوز عناصر اگر .(4۶: ۱3۸9گیرد )راسخ مهند،صورت می

 دهد،می روی مجموعه دو میان اين هايینگاشت بدانیم، ديگر ایمجموعه را ديگر مفهومیۀ حوز

 .(۱4: ۱3۸۸شوند )هوشنگی، می نگاشته مقصد ۀحوز عناصر بر مبدأ ۀحوز از عناصری يعنی

 کرد: خلاصه چنین توانخصوص استعاره میدر را جانسون و لیکاف محوری و مهم آرای

 د.دارن مفهومی طبیعتی اساسی، طوربه هااستعاره  -

 دارند. ما هرروزۀ تجربیات در ريشه مفهومی، هایاستعاره  -

 ت.اس استعاری طورکاملبه انتزاعی انديشۀ -

 و نیست عشق استعاره، بدون عشق، مثال برای نیستند. کامل هااستعاره بدون انتزاعی مفاهیم -

 ن.آ مانند و مهربانی اتحاد، ديوانگی، جذابیت، اند:استعاری همگی آن معانی

 با رابطه در استدلال برای استعاره که زمانی؛ نیستند گیرهمه ثابت طوربه ما، ادراکی هاینظام -

 باشد. ناپايدار است ممکن رود،می کاربه مفاهیم ديگر

: ۱3۸9)هاشمی،  «کنیممی زيست آوريم،می دستبه هااستعاره وسیلۀبه که هايیاستنباط برپايۀ ما -

 مفاهیم يا ۀلئهای زبانی نیست؛ بلکه مسها يا عبارتموضوع واژه استعاره صرفاً»بنابراين  (؛۱۲4
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به اين ديدگاه باتوجه (.۱5: ۱39۶)کوچش، « چیزی ديگر استکردن به يک چیز برحسب فکر

بلکه در  ؛شودگیرد که تنها محدود به تخیل و زبان هنری نمیمی استعاره، مفهومی عام را در بر

 شود. جايگاه ابزاری شناختی تعريف می

مبدأ به ترين رکن در ساخت استعاره است و شامل مفاهیمی است که از حوزه نگاشت مهم      

چیزی درچارچوب چیز ديگری است.  ۀها فهم تجربسرشت استعاره»: شودمقصد وارد می ۀحوز

زيرا بنیادهای تجربی هر فرد متفاوت است و از فرهنگی به  ؛ها متناظرهای ثابتی نیستندنگاشت

 .(۱45: ۱39۲)کريمی و علامی، « کندفرهنگ ديگر، حتی از گفتمانی به گفتمان ديگر فرق می

های متعارف روزمره شواهدی برای اثبات وجود هايی از قلمرو استعارهلیکاف با استفاده از مثال»

 ؛عاشقانه است ۀرابط ۀهای او دربارکند. يکی از مثالهای مفهومی متداول مطرح مینظام استعاره

آورده  عاشقانه ۀعنوان توصیفی از رابطرا به "بست رسیده استرابطۀ ما به کوچۀ بن"ۀ وی جمل

ضمنی که رابطه  ۀشده است، با اين اشار سازیاست. در اين جمله عشق در قالب يک سفر مفهوم

توانند در راهی که پیمودنش را آغاز کرده بودند، ادامه دهند از حرکت ايستاده است و عشاق نمی

اساس  شق بردرک قلمرو ع برای .(۲۰۲: ۱3۸3لیکاف، « ) کلی رها کننديا بازگردند يا رابطه را به

ين ه ابرسمی سناريويی استعاری نامید، و غیر طور سردستیتوان آن را بهقلمرو سفر، اصلی که می

  شرح است:

عاشقان مسافرانی هستند که در سفری با هم همراهند و اهداف مشترکشان در زندگی مقصدهای 

 (مقصد ۀحوز مفاهیم به ر(سف) مبدأۀحوز مفاهیم نگاشت اين (. در۲۰3سفرشان است )همان: 

 در اما ؛شودمی قلمداد مجزا استعارات اين از هرکدام سنتی، ديدگاه در» .شودمی نگاشته (عشق

 سفر ۀحوز مفاهیم اساس عشق بر ۀحوز مفاهیم آن در که دارد وجود نگاشت يک معاصر، ۀنظري

 (. 4۶: ۱39۱)راسخ مهند، « آورندمی وجودبه را تناظرهايی و شوندمی درک

و اقسام  ی تصويری مطرحهاوارهطرح ۀای دربارشناسان شناختی مباحث بسیار گستردهزبان 

های تصويری اشاره وارهبه اقسام مختلفی از طرح (Turner)ترنر  .اندها ذکر کردهمختلفی برای آن

 :کرده است

 دهند؛هايی که حرکت در يک مسیر را نشان میوارهطرح -۱

 کنند؛درون و داخل را بیان می ۀهايی که رابطوارهطرح  -۲

 دهند؛هايی که توازن را نشان میوارهطرح -3
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 دهند؛هايی که تقارن را نشان میوارهطرح -4

 .(۶۲-۶۱: ۱3۸۶نیا، )نگا. قائمی پويايی-های نیرووارهطرح -5

 مفهومی در ادبیات ۀاستعار .6-2

کاررفته در ادبیات، از های بهاستعارهرفته در زبان معمولی و کارهای بهای میان استعارهابطهچه ر

ای متمايز و مستقل از رفته در ادبیات مقولهکارهای بهود دارد؟ آيا استعارهجمله شعر، وج

طور محققان بر اين باورند که دهند؟ مردم عادی و همینهای زبان معمولی شکل میاستعاره

شناسی وقتی ما اين باور را از ديدگاه زبان. استعاره در ادبیات، زبان روزمره است« واقعی» ۀسرچشم

ديگر، ازطرف طرف اين ايده تا حدی درست است و از يکيابیم که شناختی بررسی کنیم، درمی

اما اين بدان معنی نیست ؛ زبان و نظامِ مفهومی روزمره سهم زيادی در عملکردِ نبوغ هنرمند دارند

های بلکه خلق استعارهکنند؛ د و اصیل خلق نمیهای جديکه شاعران و نويسندگان هرگز استعاره

از متن « به ناگهان»ها که اين استعاره .هنگامی در خود مستتر داردها نوعی نابهجديد در آثار آن

)کوچش،  کنندغريب خود، جلب توجه میوسرشتِ غالباً غیر عادی يا عجیب ۀواسطخیزند؛ بهبرمی

های مبتنی طور معمول از استعارهق ادبی از نوع ساختاری بههای اصیل و خلا(. استعاره۸5: ۱39۶

 بسامدترند. ما کم ۀبر نظامِ مفهومی عادی و روزمر

شناسانِ شناختی کشف اين نکته کار بر رویِ زبان شعر توسطِ زبان ۀيکی از نتايج برجست      

  ه و متعارف استهای مفهومیِ روزمرای از زبان شعر، مبتنی بر استعارهاست که بخش عمده

های مفهومی در شعر به اين معنا نیست که شاعران توان خلق ( کاربرد استعاره۸۶: )همان

شناسان کار بر روی زبان شعر توسطِ زبانۀ يکی از نتايج برجست»های اصیل را ندارند. استعاره

مفهومی های ای از زبان شعر، مبتنی بر استعارهشناختی کشف اين نکته است که بخش عمده

اند که جورج لیکاف، مارک ترنر و ری گیبز خاطر نشان کرده. )همان(« روزمره و متعارف است

روزمره،  ۀنامتعارف و جديد از مصالح متعارف زبان و انديش« تصاوير»شاعران برای خلق زبان و 

صیل، پرسش بسط، تف :اند ازکنند. اين ابزارها عبارتطور منظم از ابزارهای مختلف استفاده میبه

 .(9۲و ترکیب )همان:

 بسط .6-2-1
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، همواره منظورمان اين است دهدواره را بسط يا استعاره را گسترش میگويیم شاعر طرحوقتی می

کنیم شعر به ما دهیم که فکر میهايی انجام میدادن را به شیوهبسط و گسترش که ما خوانندگان،

مفهومی متعارف که وابسته به برخی  ۀاستعاردر بسط، يک نشان داده يا تلقین کرده است. 

شود که مبتنی بر ورود يک عنصرِ های زبانی  است، به کمک ابزارهای جديدی بیان میعبارت

 مبدأ است. ۀمفهومی تازه در حوز

 تفصیل .6-2-2

تفصیل با بسط از اين لحاظ متفاوت است که يک عنصرِ موجود مبدأ را به يک روشِ غیرعادی 

موجود ۀ مبدأ، يک عنصر ازپیشدهد. عوض افزودن يک عنصر جديد به حوزل میطول و تفصی

 دهد. ۀ جديد و نامتعارف توضیح میرا به يک شیو

 پرسش .6-2-3

های عادیِ روزمره را زير سؤال توانند خودِ مناسبتِ استعارهشاعران در تمهید شعری پرسش، می

نارسايی استعارۀ آفريند که دلالت بر ای نو میال بردن مفهوم متعارف، استعارهؤببرند. شاعر با زير س

 متعارف دارد.

 . ترکیب6-2-4

توان از نظام مفهومی روزمره فراتر  آن میکاری باشد که به کمکِوترکیب شايد توانمندترين ساز

 .(9۶-93: ۱39۶متعارف روزمره( )نگا. کوچش،  ۀرفت )اما باز هم با استفاده از مصالحِ انديش

 بحث و بررسی. 6-3

 احمدرضا احمدی .6-3-1

 ای دارد. او در شعر، سینما، نقاشی، ادبیات کودک وهنری گسترده ۀاحمدرضا احمدی کارنام 

و  کرمان است ۀفعالیت کرده و آثاری از خود به يادگار گذاشته است. احمدی زاد ادبیات داستانی

کند. تاکنون از او مجموعه شعرهای بسیاری به چاپ همراه خانواده به تهران کوچ میکودکی بهدر 

چند از شاعران ديگر، همراه تنیبه در شعر معاصر است و  «موج نو»گذاران رسیده است. او از پايه

ب و های اعضای اين گروه چاپ چندين جلد کتااندازی کرده است؛ از فعالیتگروه طرفه را راه

با انتشار کتاب طرح از احمدرضا احمدی، نوعی از شعر  با نام موج نو، »همچنین مجله طرفه بود. 
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 .(4۰: ۱3۷۰، 3)نگا. لنگرودی، ج« دنبال آورددر شعر فارسی تثبیت شد و جريان چشمگیری را به

معدود بخشد. او جزو احمدی، در شعر با کاربرد واژگانی خاص به زبان موقعیتی نوستالژيک می

ست که در سیر تکاملی نوشتارش، رفتاری يکدست داشته و تغییر رويه چندانی در ا شاعرانی

سه »اند کلیدی پیدا کرده ۀدر شعر احمدی برخی واژگان جنب شعری او اتفاق نیفتاده است.نگرش 

های در کنار دغدغه انزواو  طبیعت، مرگو  ؛آسمان، پرنده، درختآل او کلیدی و ايده ۀواژ

شناسی، سه رکن اساسی غالب آثار او را تشکیل بر هستیهای عاشقانه مبتنیانسانی و موتیف

سرانجام در  ووپنجه نرم کرد ها با بیماری قلبی دست(. شاعر مدت۶۸: ۱3۸5)کريمیان، « دهدمی

 دار فانی را وداع گفت. ۱4۰۲سال 

 الگوی مرگ در ادبیات و شعر احمدرضا احمدی .6-3-2

های مطرح و ناپذير زندگی هر انسانی است. يکی از انديشهانديشدن به مرگ بُعدِ جدايیگويی 

مرگ و زندگی همواره از آغاز در کانون آثار »  ؛شونده در آرای فلاسفه نیز مفهوم مرگ استتکرار

های بزرگ که از تمدن هنر و ادبیات جهان بوده است، شگفتی ندارد اگر نخستین کتابی ۀبرجست

بابلی باشد گیلگمش ۀ دست ما رسیده است، کتاب مردگان مصر و نخستین افسانه، افسانتانی بهباس

(. در 3: ۱3۸4، )جیمز« که در تلاش و تکاپو برای يافتن گیاه جوانی و زندگانی جاودانی بود

 هی خضر به جستجوی آب حیات و مايۀهای فارسی هم اسکندر در همراها و افسانهاسطوره

مرگی و های انديشگانی، دلالت بر خواست انسان به بیرود. اين آثار در لايهويد میزندگانی جا

کند. در نگاه عرفای بزرگ شرق واقع زندگی سپنجی  انسان را تحقیر میدر» هراس از مرگ دارند.

مرگی  پنج روز و شش باشدو در عرفان زندگی گريز نیز جز اين نبوده است. عمری فناپذير که 

جمله وجودشناسانه شاعران کلاسیک ، از(. در نگاه 3: ۱3۸4، جاودانه است )جیمزکه زندگی 

: )همان« از آغاز تا انجام در معرض ولادت و مرگی مستمر قرار دارد»مولانا و سنايی هستی انسان  

 ( و زندگی چیزی نیست جز سفر مرگ. 3

 زدن گام و روز و شب فرسنگمد                                    سوی مرگ است خلق را آهنگ

   اند و ساحل مرگهمه در کشتی                                    پذيران چه بینوا، چه به برگجان

 (4: )همان

در شکوهمندکردن و توان و هم میرضا احمدی هم وجهی شخصی دارد مرگ در شعر احمد

بازنمود مفهوم مرگ در ادبیات  .شاهد بودساختن مفهوم مرگ، عمق رمانتیسم را در آثارش برجسته
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های هنری ديگر بسامد ها نسبت به مکتبهای زندگی در آثار رمانتیکها و ناکامیو توجه به رنج

شناسی مفهوم مرگ منجر شده است. تأثیر ديدگاه رمانتسیم در شعر بسیار زيادی دارد که به زيبايی

 وردزورث»اش را با نقل قولی از گاهی مجموعهاو حتی  ؛احمدرضا احمدی مشهود است ۀو انديش

(Wordsworth) »کند.الگو و سردمدار مکتب رمانتیک انگلستان آغاز می 

های فکری و اجتماعی مرگ در هنر و بالاخص ادبیات بپردازيم بهتر اگر بخواهیم به زمینه       

انسانی که به او زندگی که مرگ در ابعاد زيستی و فکری هر ؛ چرااست با ذهن بشر آغاز کنیم

شايد بتوان يی توأم با هراس است و گاه پذيرش. روياوجهانی داده شده، وجود دارد؛ گاه اين راين

اجتماعی -های سیاسیتمان هر دوره و زمینهبه گفباتوجه انديشی را در ادبیات فارسیايدۀ مرگ

ان در جايگاه بخشی از جامعه و های مختلف، شاعراين مرز و بوم مورد واکاوی قرار داد. در زمان

ای که کشور های تاريخیاند. در دورههای متفاوتی نسبت به مرگ داشتهها و واکنشمردم، ديدگاه

با تسلط بیگانگان يا جنگ و آشفتگی مواجه بوده، انديشیدن به مرگ در آثار شاعران و هنرمندان 

پرداختن  جوقیان و متعاقباً با حملۀ مغول،که در دورۀ تسلط سل. چناننمود بیشتری پیدا کرده است

 ۀآرام سامانی است. از دور ۀتر از دورگرايی شاعران پررنگبه اين سوژه و در کنار آن درون

طريق ن دوره و همچنین وجه فردی آن، ازمشروطه به بعد نیز توجه به مفهوم مرگ در کنار گفتما

گیرد. جمله مکتب رمانتیک شکل میازختلف، ترجمه و آشنايی شاعران با آرای فلاسفه و مکاتب م

طريق بیماری منجر به خلق دادن ديگری و رويارويی با مرگ ازدر کنار اين عوامل، ازدست

 شده است.شعرهايی با محوريت مرگ می

در کل ساختار زندگی هر انسانی  و ای نیستتازه ۀلئترس از مرگ و اضطراب از نابودی، مس      

مواجهه و تعريف آن در زندگی فردی و همچنین تاريخ هر دوره از زيست اما نوع  ؛وجود دارد

احمدرضا احمدی شاعر احساس و مرگ و اندوه است. در اغلب  مرور تغییر کرده است.بشر، به

ۀ هايی است که در هميکی از تقابل»مجموعه شعرهايش مرگ نمود دارد. تقابل مرگ و زندگی 

ور مشخص دفترهای پايانی او حضور پررنگی دارد. احمدی زندگی را طدفترهای شعری او و به

بر توجهی که احمدی علاوه(. 34-۲۱: ۱3۸۸)طالبیان، « کندتر سپری میبا گله از مرگ صمیمانه

کردن او با بیماری در پرداختن و توجهش وپنجه نرمدستبه مکتب رمانتیک دارد، زندگی فردی و 

بیند جاری می ه است. احمدی در شعرهايش مرگ را در زيست روزمرهتأثیر نبودمرگ بی ۀبه سوژ
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گرايانه ای پوچاو با مرگ مواجه ۀکند. مواجهتر از خانه احساس میو در بیمارستان آن را نزديک

 زند.توان گفت، رغبت به زندگی در آن موج میبلکه می ؛و تاريک نیست

 مرگ ۀمفهومی در شعر احمدرضا احمدی با توجه به استعار ۀاستعار. 6-4

 جهتی ۀاستعار الف(

شوند. به يک نظام کامل ديگر سازماندهی مینظام کاملی از مفاهیم باتوجه»در اين نوع استعاره  

غیره پیوند دارند؛ درون و -پايین، بیرون-جلو، بالا-نند عقبهای مکانی مااين نوع استعاره با جهت

« شوندهای جسمانی و نوع عملکرد کالبد و جسم ما در محیط فیزيکی معنا میويژگی ۀنتیجو در

  .ين گونه استه انمود اين استعاره در شعر احمدرضا احمدی ب .(۱۲۷: ۱3۸9)هاشمی، 

 .(۱4: ۱3۸۰ماند )احمدی، پس از تشییع/ چای سرد است/ صبح سرد است/ چای بر زمین می 

من يابد و متضاز چای به صبح تسری می «سرد» مکانی سرد است. صفتِماده و  ۀمثابصبح به 

طور ضمنی به ماندگان در مراسم تشییع است. در اين سطرها بهجانوعی اندوه و رخوت برای به

جا مانده است. تشییع  ای که برای بازماندگان بهپناهیشود و احساس سردی و بیمرگ اشاره می

 .سازندای جهتی میاستعاره« پس» ۀو مرگ با کاربرد واژ

 .(5۷: ۱3۸۷، مرديم )احمدیدر سرای بامدادان/ همانگونه که متولد شده بوديم/ می

کنند. مکانی ثابت درنظر گرفته شده که مردم از آن عبور می ۀمثاببه بامدادان در جايگاه زمان، 

ای جهتی استعاره - ن داردکه اشاره به زمان مرد -برای سرای بامدادان « در» ۀکاربرد حرف اضاف

برد تا مؤلف و مخاطب برای کار میجای ضمیرِ من به ی جمعی را به«ما»دهد. احمدی شکل می

)آمیختگی زندگی و مرگ(  از تجمیعهای گريزناپذير يکی شوند. شاعر با استفاده درک واقعیت

کانی )مرگ و تولد( به گويی در يک فضای مکند. استعاریِ متعارف می ۀمفهومی نو را وارد حوز

 .ها همسان دانسته شده استافتند و کنش آنيک شکل و سیاق اتفاق می

سوی مرگ/ برای من/ چشمان را ها گرم بود/ دستت را بهوفان بود/ و دستطکدام شب/ که 

 .(۲۰۰: ۱3۷۲کنم/ کسوف تمام شد )احمدی، باز می

توان طريق جهت میدر نظر گرفته شده که ازۀ موجودی مثاببه ای جهتیدر اينجا مرگ با استعاره

سوی آن آن را درک کرد. در زبان روزمره مرگ در مسیر زندگی قرار دارد و انسان با گذر زمان به

احساس مثبت شاعر را ، کردنسوی مرگ درازو دست به رود؛ بنابراين مرگ در جلو قرار داردمی

 دهد.در مواجهه با مرگ نشان می
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توانم رگ به روی ريگ/ زبان در پهناوری نیاموخت/ که من مثل چه کس میغلغل آب بود و م

 .(۶۰: ۱3۸۱گريه کنم )احمدی، 

که هنگام نظر گرفته شده در هايی حباب ۀمثابدر جايگاه موضوعی انتزاعی و ناملموس به مرگ 

ای جهتی رهافتند. مرگ با افتادن به روی ريگ با استعاآمدن از سطح به خاک میغلغل آب و بیرون

ن دارد که با جهت پايین و بر خاک رفتبین دلالتی بر نابودی و از  شود و پايین افتادن،درک می

 گیرد.گردد( شکل میمرده که به خاک باز میافتادن )

 شناختیهستی ۀاستعار ب(

هستی يا  ۀمنزلها و باورها را بهايده ايی از ديدن مفاهیم نامحسوس،شیوه شناختیۀ هستیاستعار 

ها، نگرش ما به رويدادها، فعالیت ۀکند. اين نوع از استعاره در حقیقت نحوجوهر فراهم می

 .(۱5۰: ۱39۲صورت يک موجود يا جسم است )کريمی و علامی، به غیره ها وانگاره ،هاهیجان

وسیعی  ۀگیری گستر، مبنای شکلخصوص اشیاهای جهان خارج بهديدهانسان از مواجهه با پ ۀتجرب

هايی که . استعاره(۲3: ۱9۸۰کند )لیکاف و جانسون، شناختی را فراهم میهای هستیاز استعاره

يا عنوان يک شیء، ماده، ظرف شدن، بهۀ در نظر گرفته واسطها يک مفهوم انتزاعی بهطريق آناز

شود ی میشناختی معرفهای هستیاستعاره ۀشود، در طبقسازی میويژه مقولهشکلی يک شخص به

شناختی است هستی ۀهای استعاراستعاره تشخیصی از زيرمجموعه (.۸: ۱39۱)افراشی و همکاران 

 شود.های انسانی داده میا، ويژگیای است که در آن به چیزهترين نوع آن استعارهو واضح

گ سوی مرريز و دلربا/ بهها مخفی است/ خونخانه/ در گلدان های اطلسیمرگ در میان گل

 .(94روم )همان: می

و موجودی در نظر گرفته شده است و در عناصری  هستی ۀمثابجاندارانگارانه، به مرگ در جايگاهی

 ۀها( پنهان است. شاعر به وجه جاندارانگارانهای اطلسی و گلدانکه دلالت بر زندگی دارند )گل

 معشوق در شعر کلاسیک است ۀکه از عناصر شناخته شد - بودنريز و دلربامرگ با صفات خون

 بخشد. وضوح می -

های استعاری اللفظی در زبانِ کاربردی و روزمره از نگاشتکه بسیاری از عناصر تحتازآنجا      

حرف  کند. برای مثالمفهومی می ۀکارگیری حروف اضافه ايجاد استعارشوند. گاهی بهناشی می

و بر فضايی تأکید دارد که شاعر مرگ را آنجا  ؛کندای جهتی ايجاد میاستعاره« سویِبه»اضافۀ 

ای مرگ پديده»مفهومی  ۀرود. مرگ در شعر احمدرضا احمدی با استعاربیند و به آن سمت میمی
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رخ  يابد. حضوری که با زندگی و رشد آمیخته است و هرلحظه خود را بهمعنا می« حاضر است

 .کشدمی

 .(۱۰3: ۱3۸۷، خاموش گزنه/ گم شده است )احمدی هایکنم مرگ در میان بوتهنگاه می  

يابد که در اطراف نمود می« ای حاضر استمرگ پديده»مرگ با نگاشت  ۀدر اين سطرها استعار

د نهفته دارند های گزنه مرگ را در خوگر و ساختار طبیعت حضور دارد. در اين سطر بوتهمشاهده

ديگر مرگ عبارتیرسد، بهدريافت و درک آن میه به گزن ۀشدن مرگ در بوتو شاعر با وجود گم

 سازی شده است.ديگری در ذهن مفهومبا مفهوم انتزاعی 

زمان را شنیدم/ و نه در  /و نه از کسی ساعت دفن /در جستجوی مرگ/ نه به خانه رفتم من

های چیده شده/ که روی پل سرد است/ دور نرويم/ شاخه - باران/ به کسی گفتم/ که سرما است

 .(۱۲: ۱3۸۰انبوه بود/ در دستانم ماند )احمدی،

بلکه آن را در سرمای  ؛رودشاعر به جستجوی آن نمی« ای حاضر استمرگ پديده» ۀبا استعار

احمدی  ۀنوعی همزمانیِ مرگ و زندگی در انديش ؛بیندروی پل می ۀهای چیدباران و در شاخه

شناختی و جاندارانگارانه بر يکديگر هستی ایجاری است. در اين سطرها زمان و مرگ با استعاره

 دهند.زوال و زندگی، يک رويه را تشکیل می ۀهم در درجای نو باشوند و در استعارهق میمنطب

در خانه چهار فصل بود/ مرگ روز را باخته بود/ مرگ شب را باخته بود/ مرگ گمان بازگشت 

 .(۲5: ۱3۸۰... )احمدی،  زمین خیس - نداشت/ آسمان ابری

 ۀاستعار ۀگیرد که در زمرشکل می« مرگ موجودی قمارباز است»اساس نگاشت  مرگ بر 

يابد و همچون شناختی تشخص میای هستیگیرد. مرگ و زمان در استعارهخلاقانه جای می

رانه بازد و به دلیلی شاعقماربازی است که زمان را می ۀمثابکنند. مرگ بهدی انسانی رفتار میموجو

 آمیزند.ها باهم میفصل

شوند/ پس از هر سلام دوباره شکست و گمان گم می ۀدستانم ديگر دست نیست/ در ورط 

آيد و بر اتاق عمل/ سبد میوه در مه بالا می-هايابم/ روزهايی که مرگ از صخرهدستانم را می

 .(3۶شود و مرا دردی نیست )همان: چشمان من/ آويخته می

که  - مبدأ ۀای حرکتی از نقطوارهمرگ در مسیر خود با طرح« استمرگ انسان »با نگاشت  

که نمادی از زندگی طبیعی و تازگی ) با سبدی میوه - ستا هادر آن اتاق عمل همسانِ با صخره

 اندازد.آويزد، و با حضور خود درد را از معنا میمقصد )چشمان شاعر( می ۀبه نقط (در آن است
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لباس مرا ملامت کرديد/ گفتم: از من بگذريد که لباس سپیدی بر تن  هزار سال در ابر/ خانه و 

شما مرا به دشت بردند/ غذای من، جامی از باران بود )احمدی،  دارم/ و مهیای مرگ/ دشتبانانِ

۱3۸۶ :۱۰3). 

شدن و که شاعر برای آماده ای در نظر گرفته شدهمهمانی ۀمثابنگاشت مرگ در اين سطرها به 

د که از شوای از کفن مواجه میکند و خواننده را با استعارهلباسی سپید بر تن می حضور در آن،

 ملزومات تشییع است. 

های ساحل رها ريزهمرا جواب نبود/ ديگر مرگ بود/ که خفته در صدای سنتور/ مرا بر سنگ

 .(۱۱5کرد )همان: 

سنتور، شاعر را بر  صدايی برآمده از ۀمثابشناختی و ناب بهای هستیارهمرگ با استع

 کند. نگاشت مرگ معادل طنینیگذارد و با آمدنش خاموشی پیشه میهای ساحل میريزهسنگ

 ماند.جا میاست که در طبیعت به

 .(3۸دستان تو )همان:  ۀو مرگ را يافته بودم/ در کران /رفته بودم

ای است که شاعر آن را در دستان آن کس که گمشده ۀمثابشناختی بهای هستیاستعارهمرگ در 

 آوردن و يافتن هنگام از دستدست ورد و همین بازی با مفهوم به آاز دست داده، به دست می

 يابد.کند که در آن رنج شاعر نمود میای شاعرانه تبديل میدادن، اين استعاره را به استعاره

شديم/ هنگام که کوک سنتور تمام شد/ نوازنده  فضای روشنی را ديدم/ که ما در آن عاشق

 .(5۶نواخت/ مرگ را از آن خانه دفع کرديم )همان: 

موجودی شوم در نظر گرفته شده است و گويی عشق و موسیقی جادويی هستند  ۀمثابمرگ به

مشاهده گ و بمباران پیوسته قابلشوم که مرگ نام دارد و حضورش در جنۀ برای راندن اين پديد

 . است

کند/ ها را بر زلف تو تبخیر میمرگ در سیاق اين شب/ گمراه از تو/ چه نیت دارد/ که میوه

 .(۶۶دانم/ اين فصل بهار است )همان: داند/ من میمرگ نمی

پندارانه شکل گرفته است. اين انسان-شناختیاست، نوعی استعارۀ هستی با نگاشت مرگ انسان

ساختاری که در آن مرگ جزئی  ۀطريق رابطکه از گیردمی نگاشت دو قلمروی مفهومی را در بر

گويی اين دو  ؛از انسان و موجود زنده است، معادل موجودی انسانی در نظر گرفته شده است

ای طور مضمر در نهاد هر موجود زندهطور که مرگ بهاند. آنت گرفتهئقلمرو از يک قلمرو نش
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هايی را که نماد طراوت و زندگی هستند، ن میوهوجود دارد. مرگ، درخت وجود انسان و همچنی

ای از قدرت را هم برای آن در نظر گرفت که با عدم آگاهی توان استعارهکند؛ بنابراين میتبخیر می

دادن انسان به درخت و زندگی در اين استعاره با ترکیب و تسری از زندگی و طراوت همراه است.

 گرفته است. ای خلاقانه شکلاو به بهار، استعاره

 های تصویریوارهطرح .6-4-3

 حجمی ۀوارطرحالف( 

به اعتقاد جانسون و لیکاف ». های تصويری استوارهترين طرححجمی يکی از اصلی ۀوارطرح 

ای که انسان از وجود فیزيکی خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد درک مفهوم انتزاعی تجربه

ها و انسان مظروف ظرف. (lakkof,1987:272) «سازدپذير میرا برای او امکان حجم

لحاظ فیزيکی را به مفاهیم ديگر که به شود که دارای حجم هستند و اين تجربههايی میمکان

توانیم مفاهیم حجمی می ۀوارطريق طرحدهد. ازیجوهری يا مفهومی حجم ناپذيرند، بسط م

 فهوم و تجربه مرگ دريابیم.انتزاعی را که بر بودن چیزی درون چیز ديگر دلالت دارد در قالب م

های ما/ برای آن مردگانی/ که شود/ دلشورههايی/ که در يک لیوان شیر سرد/ تکرار میشجاعت 

 .(۱۰: ۱3۸3ناتمام مردند )احمدی، 

زند و در قالب ردگان دست به ترکیبی نو در زبان روزمره میشاعر با مفهوم ناتمام مردنِ م

شده به مفهومی فراتر از مفهوم شناختهای تصويری که بر شمول و احاطه بنا شده است، استعاره

 نگرفته است.طور کامل فراگويی مرگ حجمی است که مرده را بهکند. اشاره می

 حرکتی ۀوارطرحب( 

. اين حرکت ندسته يا ديگر اشیا انسان از حرکت خود ۀکنندۀ تجربهای حرکتی، منعکسوارهطرح

گیرد چه را بین اين دو نقطه قرار میقطۀ پايان به نام مقصد دارند. آنيک نقطۀ آغاز به نام مبدأ، يک ن

توانند اساس ساير مفاهیم واقع های تصويری میوارهطرح .(۱۱4: ۱9۸۷)جانسون،   نامندمسیر می

: ۱39۶گیرد )کوچش، حرکت در زيرساخت مفهوم سفر قرار می ۀوار، طرحو، مثلاًراين؛ ازشوند

۷۱). 

گذاری مجموعه، مفهومی استعاری را در در کلیت خود و حتی در نامعزيز من مجموعه شعر       

در کل مجموعه جاری است. کل اشعار اين « مرگ عزيز و آمدنی است»بر دارد. مرگ با نگاشت 



 یشناخت یشناسزبان دگاهياز د یدر شعر احمدرضا احمد« مرگ» ۀاستعار /قهیزاده، صد فیشر/  ۱۸

  

را شکل  «مرگ عزيز است»مفهومیِ  ۀهمراهی يکديگر و در زيربنای خود استعارمجموعه در 

و آن آيد مرگ دارد، که به ديدار نمی دلالت بر مفهوم عزيز من ۀدهند. مفهوم کلیدی مجموعمی

مفهومی مرگ در شعر  ۀرسیم. استعارآيد در حضورش به غیبت میزمان هم که به ديدار می

مفهومی  ۀبا بسط و گسترش استعار ؛برددست می« مرگ رفتن است» احمدرضا احمدی در نگاشت

مفهومی،  ۀکند. در استعارکند و خواننده را با مفهوم و نگاهی جديد مواجه میزدايی میاز آن آشنايی

که در شعر احمدی، مرگ مفهومی شود، حال آندرک می« پايان»مچون مرگ همیشه با مفاهیمی ه

 جدا از زندگی نیست. 

های بخار گرفته/ از پشت بخار سماوری که در اتاق به اتاق رفته بود/ از پشت شیشه مرگ

 .(۲۶: ۱3۷۸دانیم )احمدی، کرد/ ما نمیکرد/ آيا ما را نظاره میجوشد/ ما را نظاره میمی

يابد. مرگ حرکتی نمود می-تصويری ۀواردر اين سطرها با طرح« مرگ انسان است»نگاشت      

شود و از اتاق نگاهش برجسته می ایاست که از بخار و مهی در نقطهيک انسان  گويی دو چشم

شاعر با جهان  ۀمرگ از مشاهد ۀوارآيد. طرحها به چشم میپديده ۀتجربه انسان از مشاهد ۀواسطبه

های بخارگرفته و سماوری شیشه ای خلاقانه ازشود، وقتی که مرگ با استعارهو تعامل او ناشی می

 شود.خیره می« ما»ل جوشیدن که متضمن زندگی و غلیان است به حادر

آواره/ و چشمان کنجکاو مانده بر  ۀبايد/ با دردهای کهن پايانی است/ نه آهسته مردن است/ نه

 .(۱۰۶: ۱3۷۲ در/ اين ايام بیمارستان را به پايان برد )احمدی،

ای تصويری به مرگ نسبت داده وارهدلیل درک انسان از سرعت، مفهوم آهستگی  با طرحبه

سمت گیرد که تغییر از زندگی بههای سطح عام جای میاستعاره ۀاين استعاره در دست است؛ شده

نظر  سوی مرگ سفری را دردهد. گويی شاعر برای حرکت زندگی بهمرگ را با حرکت نشان می

رو بود. زندگی بخشی از سفر مرگ هبايد تا ابد با دردهای کهنه روبو می ؛گرفته که پايانی ندارد

 يابد.می« نیامدنی»است که شاعر در انتظار آمدنش آن را 

حتی گمان ندارم/ که صدای اين ساعت را/ در آب گم کنم/ که اين عمری که به پايان است 

 .(۲۱5: ۱3۸۱)احمدی، 

رسد. ر به پايان میو با طی مسی شودر جايگاه مبدأ با استعاره درک میای دعمر انسان که از نقطه

 آغازِ اين پايان است. بۀمثادها مرگ بهدر اين بن
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گويم: روز و عمر تمام شد های آفتابگردان/ ديگر چه بگويم/ آرام میدردی است به رنگ گل

  .(۱3۶: ۱3۸۷)احمدی، 

ينجا برد. در اکار میپايیز و زمستان را به احمدی اغلب در پیوند بین زمان و مرگ، پايان روز يا 

که طور ضمنی آمدن شب )بهای حرکتی وارهکار رفته و با طرحافتن بهيانشدن در معنای پايتمام

 کند( دالّ بر پايان عمر و آغاز مرگ دانسته شده است.پیری را به ذهن متبادر می

ال را ؤمرگ زودتر از موعد/ نارس و گنگ به ما سلام گفت/ کلاه از سر برگرفتیم/ جواب س

 (۲4کال گفتیم )همان: نارس و 

پايان دارد. مرگ  ۀشود و دلالت بر نقطحرکتی مرگ در اين سطرها با زمان آمیخته می ۀوارطرح

گاه که انتظار آمدنش صورت ضمنی بر زمانِ مرگ اشاره دارد، آنای متحرک که بهدر جايگاه پديده

از شناختی و جاندارانگارانه در حضورِ پیشای هستیرسد. مرگ با استعارهنیست، به مقصد می

 شود.های کال و نارس درخت، به آدمی تعارف میموعدش چون میوه

ما تا آغاز مرگ/  ۀتاده بوديم/ گمان داشتیم/ شمع را پايانی نیست/ و صبوری و حوصلما ايس 

 (.  4۲: ۱3۸۷ماندنی است )احمدی، 

شود ادبیات کهن ما، شمع و سوختن آن، همچون مرگ انسانی به تصوير کشیده می ۀدر حافظ

شود. احمدی از اين حافظه مدد گرفته و با شرح و تفصیلی نو پايان سوختن آغاز می ۀکه در نقط

بنابراين آغاز مرگ نامشخص است. کاربرد  ؛برای سوختن آن با گمانی شاعرانه پايانی متصور نیست

 کند. ای جهتی عینی میبرای مرگ درک ما را از مرگ با استعاره« آغاز»واژه 

دانم/ سفری پايان يافته/ در ناتمامی خويش/ سفری پايان يافته در را میو من ديگر معنی ت 

کنم/ آيا اصفهان هنوز بوی کاشی دارد )احمدی، ال میؤ.../ و تنها س های مشترککمبود تجربه

۱3۸۱ :55). 

گیرد. اين شعر که در رثای فروغ شکل می« مرگ سفر است»در اين سطرها مرگ با نگاشت 

داند سفری می ۀمثابوغ فرخزاد را بهفر ۀرفتدستکل جسم و زندگی از ؛فرخزاد سروده شده است

بر . علاوهپايان رسیده است ۀکند و در حرکت خود به نقطزيستن محروم می ۀکه او را از تجرب

ماندن زندگی گیرد که با ناتمامای حجمی نیز در اين سطرها شکل میوارهحرکتی، طرح ۀوارطرح

 يابد.او معنا می شاعر و مرگ زود هنگام

 قدرتی ۀوارطرحپ( 
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های مختلفی که در پی آن برای های قدرتی از چگونگی برخورد انسان به مانع و حالتوارهطرح

 ها تجارب انتزاعی قابلکند که به کمک آنتصويری در ذهن ترسیم می یاو متصور است، الگوهاي

 (.4۷: ۱9۸۷ ،جانسون)شوند درک می

دانست مرگ چگونه شهرستان زمزمه کردم/ دخترمان در مدرسه بود/ هنوز نمی ام را درمن کودکی

 .(9۱: ۱3۸3بر خانه ما خیمه زده است )احمدی، 

مرگ »اندازد و در قالب نگاشت ای حاضر بر کل زندگی سايه میپديده ۀمثابدر اين بندها مرگ به

زدن مرگ بر خانه، در جايگاه یمهخ شاعر با استفاده از ترکیبِ شود. سازی می، مفهوم«قدرت است

کردن در شهرهای بزرگ و توقف و ايستايی را نشان ۀ زندگیگان، شیومکانی برای زندگی و زند

مقابل آن زندگی در شهرستان است. احمدی در همنشینی واژگان کودکی و  ۀکه نقط دهدمی

کیب از مفهوم قراردادی دهد و در اين ترشهرستان، مفهوم سرشاری و امید به زندگی را شکل می

بلکه بر  ؛توان آن را از سر راه برداشترود. در اين مثال مرگ سدّی است که نمیروزمره فراتر می

 کل زندگی سايه انداخته است.

های بزرگ/ شگفت/ در برابر مرگ ايستاده بودم/ لباس بر تنم/ سنگین بود )احمدی، در خیابان

۱3۷۲ :۲۸). 

قدرتی زنده و پويا در نظر  ۀمثاببهگیرد؛ شاعر آن را شکل می« است مرگ قدرت»مرگ با نگاشت 

های رو که ذات خیابانآناز ؛شودايستد و مانع از حرکت آن میگرفته است که در برابر آن می

عدم قدرت راوی  ۀدهندبزرگ، احتمال مرگ را در خود نهفته دارد. تسری سنگینی به لباس نشان

 در مقابل حضور مرگ است. 

 گیرینتیجه

او اغلب در مواجهه با مرگ آن را  .يابدای میدر شعر احمدرضا احمدی مفهوم مرگ معنای تازه

رود. مرگ در شعر او موجودی عزيز است سوی آن میست و همچون محبوبی گمشده بها پذيرا

ومی مرگ با نگاشت مفه ۀشناسی شناختی استعارگیرد. در مطالعات زبانکه مورد خطاب قرار می

اما در شعر احمدی مفهومِ رفتن از  ؛کاربرد زيادی دارد« مرگ قدرت است»و  «مرگ رفتن است»

 شود.مرگ تهی می

خالق روشی ساده و اش در برخورد با مفاهیم، سبک و زبان ويژه ۀواسطاحمدرضا احمدی به      

های استعاری زبان در شعر او، با مفاهیمی که کمتر در نگاشت مرگ ۀحال نو است. استعاردرعین
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ای تقابلی شده نقطههای شناختهحتی با نگاشتو گاهی  ؛کار گرفته شده همراه استمتعارف به

مرگ آمدنی و عزيز »نگاشت  عزيز من ۀبرای مثال در مجموع کند.زدايی میها آشنايیدارد و از آن

گیرد يابد. اين استعاره از مفاهیم قراردادی فاصله میعه تسری میبه کلیّت شعرهای مجمو« است

 يابد. مفهومی مرگ دست می ۀاستعار ۀای ناب در حوزو به خلق استعاره

 ۀمثابگیرد و بهشناختی شکل میای هستیمرگ در شعرهای احمدی اغلب با استعاره ۀاستعار      

ۀ نگرش ست. نحوا شود که در اطراف شاعر جاری و ناظر به زندگی اوای حاضر انگاشته میپديده

ای است که اغلب شاعر خود را برای آن مهیا جوهر و هستی ۀمثاباحمدی به رويداد مرگ به

ای شوم شاعر را از زندگی و عشق محروم قدرت و پديده ۀمثاب؛ اما در برخی شعرها مرگ بهکندمی

شاعر  ۀمرور در انديشهای مورد بررسی، بهتاريخ مجموعهبه باتوجهمفهومی مرگ ۀاستعارکند. یم

  يابد.تری مینمود پررنگ

 منابع

انتشارات تهران: . دیریاب در برف و باران یافت شد ةیک منظوم(. ۱3۸۰احمدی، احمدرضا ) -

 ريز. ماه

. تهران: انتشارات مسافرخانه آمده بودعاشقی بود که صبحگاه دیر به (. ۱3۷۸) __________

 افکار. 

 تهران: انتشارات افکار. . کتاب منتخبات .(۱3۸۱) _____________

 . تهران: انتشارات افکار. عزیز من .(۱3۸3)__________

 تهران: انتشارات افکار. . شودقافیه در باد گم می .(۱3۸۶) __________

 تهران: انتشارات نويد.  .ر دیوار بودای از عمر بلکه .(۱3۷۲) __________

بنگاه ترجمه و  . تهران:دوم اپکوب، چعبدالحسین زرين ۀ، ترجمفن شعر .(۱343ارسطو ) -

 نشر کتاب. 

های بررسی تطبیقی استعاره»(. ۱39۱سالاس، بئاتريس ) و حسامی، تورج افراشی، آزيتا؛ -

 ،های زبان و ادبیات تطبیقیفصلنامه پژوهش ،«های اسپانیایی و فارسیمفهومی جهتی در زبان

 .۲3-۱صص  :4ۀ شمار ،3 ۀدور
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مؤسسه  . تهران:چهارم اپجلیل تجلیل، چ ۀ، ترجماسرارالبلاغه (.۱3۷4جرجانی، عبدالقاهر ) - 

 چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. 

، مرگ ۲۷و  ۲۶ۀ شمار ،ارغنون ،«بودن یا نبودن ةلئانسان و مس» (.۱3۸4) جیمز، ويلیام -

 .۶4-۲ص :بهار و تابستان، مقالات()مجموعه  

 ،بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد(. ۱3۸۸دخت فیروز، سیما )حسن -

 دانشگاه تربیت مدرس.تهران: شناسی همگانی. زبان ۀارشد رشت کارشناسی ۀنامپايان

 ،«رضا احمدیهای دوگانه در شعر احمدتقابل»(. ۱3۸۸) طالبیان، يحیی و همکاران -

 :زمستان ،۱۲پیاپی  ،چهارم ۀشمار ،سال سوم ،زبان و ادب فارسی )گوهر گویا( ةنامپژوهش

 .34-۲۱ص 

 : انتشارات سمت.تهران .شناسی شناختیدرآمدی بر زبان(. ۱3۸9راسخ مهند، محمد ) -

سازمان انتشارات پژوهشگاه تهران:  .معناشناسی شناختی قرآن .(۱3۸۶نیا، علیرضا )قائمی-

 .اسلامی ۀفرهنگ و انديش

های مفهومی در دیوان شمس بر مبنای ستعارها» .(۱39۲علامی، ذوالفقار ) ؛کريمی، طاهره -

 .  ۱۶۸-۱43صص  :زمستان ،۲4 ۀشمار ،۶ ۀدور ،نقد ادبی ،«کنش حسی خوردن

. تهران: های رفتاریها و شناسهسیر تحول در شعر امروز خاصه .(۱3۸5کريمیان، کاظم ) -
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